
چکيده

 حسين قلي خان1نظام السلطنه مافي، يکي از رجال سياسي

و فرهنگي به  نام عصر قاجار بود که در دوره سلطنت فتحعلي شاه 

و  محمدشاه  دوران  در  را  جواني  و  نوجواني  شد.  متولد 

ميان سالي را در عصر ناصري و مظفري سپري کرد. او در طول 

حيات خود به مناصب مهمي از وزارت تا صدارت نائل شد. وي 

ترقي خواه و از مخالفان سرسخت استبداد و نفوذ استعمارگران 

در کشور بود. از اين رو، به  عنوان حاکم مناطق جنوب در برابر 

برادران  کمپاني  و  سايکس  پرسي  مانند  انگليسي  کارگزاران 

لينچ و نيز در مقابل ادعاي انگليسي ها مبني بر عدم مالکيت 

ايران بر جزاير سه گانه ايستادگي کرد. در عين حال با برقراري 

محدوديت هاي تجاري و گمرکي در خليج فارس، مانع رسيدن 

آن ها به اهداف سياسي - اجتماعي شان شد و به همين دليل 

با انگليسي ها به تيرگي گراييد. به  طور کلي، هدف  روابطش 

عملکرد حسين قلي خان  و  بررسي شخصيت  پژوهش،  اين  از 

نظام السلطنه در سِمت حاکم و مسئول امور ماليات و گمرک 

و  اجتماعي  توسعه سياسي،  و  قاجار  دربار  قدرت  در ساختار 

فرهنگي خليج فارس است. روش تحقيق حاضر کيفي و رويکرد 

آن توصيفي و تفسيري است. داده هاي لازم با استفاده از منابع 

حسين قلي خان  اسناد  و  خاطرات  خصوص  به  کتابخانه اي، 

و تفسير شده ارزيابي   نظام السلطنه، جمع آوري، ساماندهي، 

نشان  تحقيق  يافته هاي  است.  شده  استخراج  نتايج  و سپس 

مي دهد که نظام السلطنه به  عنوان حاکمي سياسي و کنش گر، 

1. دکتراي تاريخ از دانشگاه جامعه مليه اسلاميه دهلي، هند.
 nadereh_jalali@yahoo.com

مبارزه  و  خليج فارس  تحولات  تاريخ  در  مهمي  و  مؤثر  نقش 

است.  داشته  ايران  جنوبي  ولايات  در  انگليس  استعمار  با 

و  ايراني  و مؤلفه هاي هويت  همچنين، وي در تحکيم مباني 

تثبيت دولت مرکزي و يکپارچگي ملي تأثير به سزايي داشته 

است. از سوي ديگر، فعاليت هاي سياسي و اقتصادي او، باعث 

توسعه و پيشرفت منطقه و رونق کار تجار و بازرگانان گرديده 

است. اين نوشتار در پي آن است که با تفسير و تبيين عناصر 

مذکور، تصويري واقعي را از زندگي اجتماعي - سياسي ايران 

در مقطع تاريخي مهمي را ارائه کند.

کليدواژه

خليج فارس؛ ايران؛ قاجار؛ انگليس؛ نظام السلطنه.

مقدمه

اين پژوهش با توجه به اسناد و مدارک تاريخي به مطالعه 

شخـصيت سـياسي، اجـتماعي و فرهنـگي حسـين قلي خان 

عصر  در  ايران  سياستمداران  از  يکي  عنوان  به  نظام السلطنه 

قاجار مي پردازد. اهميت موضوع در آن است که اهالي سياست 

در  که  مي کند  کساني  زيسته  تجربيات  متوجه  را  اجتماع  و 

نيز  تحقيق  ضرورت  بوده اند.  مؤثر  ايران  استقلال  و  استمرار 

معني داري،  تجربيات  چنين  صاحبان  که  است  جهت  آن  از 

در واقع، عواملي مهم در مطالعه ساختار يک نظام اجتماعي 

محسوب مي شوند و لازم است که پژوهشگران و علاقمندان، 

دهند.  قرار  توجه  مورد  تاريخ  در طول  را  اين ساختار  عناصر 
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اين نوشته، با توجه به چنين هدف و ضرورتي، بر آن است تا 

عنوان شخصيتي سياسي  به  را  نظام السلطنه  حسين قلي خان 

معرفي کند و دو بعد از ويژگي هاي اين مرد بزرگ را در عرصه 

توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي خليج فارس مورد تفسير 

و تحليل قرار دهد و نشان دهد که اين ساختار از نظر توسعه 

چگونه در ظرف تاريخي و اجتماعي شکل گرفته است.

آشنايي‌با‌حسين‌قلي‌خان‌نظام‌السلطنه

ايل مافي از ايل هاي مشهور کُرد ايران است که در زمان 

به  بعدها،  اما  رفتند،  فارس  استان  به  قاجار  محمدخان  آقا 

قزوين  به  فارس،  ايلات  کوچانيدن  در  دولت  سياست  علت 

لرستان  در  مافي  ايل  از  شعبه اي  امروزه  کردند.  مهاجرت 

به  قاجار  عصر  در  ايل  اين  از  مشهوري  افراد  مي کند.  زندگي 

يکي  يافتند؛  دست  مهمي  سياسي  و  حکومتي  جايگاه هاي 

نظام السلطنه  حسين قلي خان  برجسته،  چهره هاي  اين  از 

ه.ق   1248 سال  در  که  بود  قزويني  خان  شريف  پسر  مافي 

به  پدر،  مرگ  با  سالگي،  شانزده  در  او  شد.  متولد  تهران  در 

منصب وي رسيد که غلام پيش خدمتي بود. چنان که خود در 

خاطراتش مي نويسد تا 22 سالگي به فراگرفتن مقدمات عربيه 

مراد  سلطان  پرداخت. چون  عروض  و  تفسير  و  فقه  قدري  و 

ميرزا حسام السلطنه حکومت فارس را يافت، منشي او شد و 

در سال 1284 ه.ق حاکم بوشهر گرديد و از آن پس، مناصب 

و القابي چون پيشکاري و وزارت اصفهان )1288 ه.ق(، حاکم 

يزد )1291 ه.ق( با لقب سعدالملک، حاکم بوشهر و دشتي و 

دشتستان )1291-1293 ه.ق(، رئيس اداره غلّة دولتي، رئيس 

حاکم  ه.ق(،   1299  -1296( خليج فارس  گمرکات  و  بندرها 

خمسه )1302 ه.ق(، حاکم عربستان، چهارمحال و بختياري 

بندرها  و  بوشهر  حاکم  ه.ق(،   1305( نظام السلطنه  لقب  با 

فارس  حاکم  ه.ق(،   1310-1308( خليج فارس  گمرکات  و 

 -1312( بختياري  و  لرستان  عربستان،  حاکم  ه.ق(،   1310(

ه.ق(،  1316-1315( تجارت  و  عدليه  وزارت  ه.ق(،   1314 

پيشکاري  ه.ق(،   1316( ماليه  وزير  و  استيفا  دفتر  رئيس 

)ربيع الآخر  اصفهان  حاکم  ه.ق(،   1323  -1317( آذربايجان 

 1325 ه.ق( و رئيس الوزرايي )16 ذيقعده 1325-1326 ه.ق(

يافت )تقي زاده، 1379: 126؛ بشيري، 1363: 136؛ ضرغامي 

بروجني،1350: 72-73؛ مرواريد، 1377: 191( و سرانجام در 

سال1326 ه.ق درگذشت و در جوار امامزاده عبدالله در شهرري 

به خاک سپرده شد )نظام السلطنه، 1362: مقدمه 15(.

فاضل،  مردي  را  او  افضل الملک  غلامحسين خان  ميرزا 

في الليل  مدبر  و  کفايت  با  درست کار،  خوش خط،  اديب، 

در  هميشه  که  خيالي  علوّ  که  است  کرده  معرفي  النهار  و 

دور  منزل،  يک  مقصد  به  نيل  از  را  او  گاهي  داشت،  سر 

ديوان  قرآن،  )افضل الملک، 1361: 77، 233(. وي  مي کرد 

را  قائم مقام  منشأت  و  گلستان سعدي  مولانا،  مثنوي  حافظ، 

تکلف  و  اغراق  از  نثرش  و  داشت  کمال  و  فضل  بود؛  خوانده 

همچنين   .)22  ،21  :1362 )نظام السلطنه،  بود  خالي 

بود  موقع شناس  و  کاردان  شعرپرور، سخت کوش، جاه طلب، 

از  بسياري  کارداني اش،  دليل  به  و   )292  :1384 )بامداد، 

مسئوليت هاي مهم کشوري به ويژه در مواقع ضروري به وي 

تفويض مي شد و او از عهده آن ها برمي آمد؛ براي نمونه، پس 

بدون مشورت  شاه  ايران، محمدعلي  از  ناصرالملک  اخراج  از 

تجربه  با  رجال  ميان  از  گرفت  تصميم  مجلس،  وکلاي  با 

تا شايد مشکلات  برگزيند  به صدراعظمي  را  قاجار، شخصي 

کشور را حل کند. از اين رو، حسين قلي خان نظام السلطنه را 

که به  درستي رأي و حسن تدبير و کارداني شهرت داشت و 

اکثريت مجلس شوراي ملي نيز به او متمايل بودند )شجيعي، 

او را رئيس الوزرا خواند.  1362: 54(، در آن جايگاه نشاند و 

ميان  بيشتر  شکاف  دنبال  به  نظام السلطنه  که  نپاييد  ديري 

شاه و مشروطه خواهان، از رئيس الوزرايي استعفا داد. در واقع، 

مي توان گفت او به  مرور ايام، طي سال هاي خدمت نسبت به 

عده اي از رجال و به  تدريج اوضاع کشور بدبين شده بود و به 

انتقاد از نحوه عملکرد شاه و رجال حکومتي پرداخت.

او به شدت به تقدير اعتقاد داشت و اکثر کارها را با استخاره 

انجام مي داد. تاريخ را محترم مي شمارد و دلبسته سنت بود 

)نظام السلطنه، 1362: 20(، به انجام فرايض ديني، عمران و 

ابقا نام نيک اهميت مي داد و خيرات و مبرات مي کرد. در زمان 

علوم  و طلاب  ايتام  معاضدت  مقدسه،  ابنيه  تعمير  به  حيات 

ديني و ياري فرودستان اهتمام داشت. استمرار خيرات و اقدام 

به امور خير را از وراث خود خواستار بود.
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نظام السلطنه از ملاکان و سرمايه داران بزرگ ايران نيز به 

شمار مي رفت و براي آبادسازي شهرها و نشر آثار فرهنگي و 

تاريخي کشور بسيار کوشيد. وي شهر ناصري )اهواز کنوني( 

)کسروي،  را کشيد  آن شهر  نقشه  و خود  پايه گذاري کرد  را 

بندر قاجاريه  1330: 201-203( احداث بندر صاحبقرانيه و 

به اصفهان  اهواز  )1309 ه.ق( در محمره )خرمشهر( و جاده 

به  او   .)25 ج2:   ،1363 )صفايي،  داده اند  نسبت  او  به  را 

خود  يادداشت هاي  و  خاطرات  تحرير  با  نيز  فرهنگي  لحاظ 

جهت  در  ارزشمند  اثري  ه.ق،   1323-1318 سال هاي  طي 

- اجتماعي ساختار قدرت در عصر قاجار و  تاريخي  مطالعات 

مطالعات خليج فارس باقي گذاشت.

ميرزا غلامحسين خان افضل الملک، نظام السلطنه را چنين 

معرفي مي کند:

»از‌ابتداي‌خدمتگزاري‌به‌دولت‌و‌در‌هر‌سمتي‌بسي‌کفايت‌

و‌درستي‌ها‌از‌خود‌نشان‌داد.‌او‌اعجوبه‌دهر‌و‌اطروفه‌شهر‌و‌

از‌جمله‌وزيراني‌نيست‌که‌به‌اقبال‌روزگار‌و‌خوشبختي‌هاي‌

اتفاقيه‌ترقي‌کرده‌باشد،‌بلکه‌به‌واسطة‌کفايت،‌هنر،‌دانش‌

رسيد«‌ عالي‌ رتبه‌هاي‌ به‌ که‌ بوده‌ تدبيرات‌شخص‌خودش‌ و‌

)نظام‌السلطنه،‌243‌:‌1362(.

نظريه‌پژوهش

رابرت مرتن1 با بينش جامعه شناختي نظم و کارکردگرايي 

در  نظامي  را  جامعه  )آنتولوژيک(،  هستي شناسي  لحاظ  از  و 

ساختاري  عناصر  از  مجموعه اي  بر  مشتمل  که  مي گيرد  نظر 

چون فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي است؛ عناصري که در 

تعامل و هماهنگي با يکديگر و با محيط و با ايفاي کارکردهاي 

مربوط به خود، امکان تطابق نظام اجتماعي و سازگاري افراد 

را با محيط خويش فراهم مي سازند. در ديدگاه او، ساخت به 

رابطه پايدار بين دو يا چند عنصر اجتماعي نظير موقعيت يا 

پايگاه اجتماعي و کارکرد و به نتيجه عيني چنين ساختاري 

اطلاق مي شود )عبداللهي، 1381: 137(.

1. Robert k. Merton

نظام  يا  کارکردي  ساخت  هر  مطالعه  کار،  آغاز  در  مرتن 

اعلام  ساخت  آن  مهم  عناصر  بازشناسي  گرو  در  را  اجتماعي 

فرهنگي،  و  اجتماعي  ساخت هاي  عناصرِ  ميان  در  مي کند. 

دو عنصر از اهميت ويژه اي برخوردارند؛ اين دو عنصر گرچه 

در  ولي  آميخته اند،  هم  در  جامعه  عيني  موقعيت هاي  در 

اولين عنصر  از هم مجزا هستند.  تحليل هاي جامعه شناختي 

شامل اهداف، منافع و برنامه هاي تعريف  شده فرهنگي است 

که براي تمام يا بخش عمده و گوناگوني از اعضاي يک جامعه 

است.  شده  شناخته  مشروع  يا  و  هنجار  به   اموري  عنوان  به 

دومين عنصر، ساخت فرهنگي است که شامل تعريف، تنظيم 

وکنترل راه ها و شيوه هاي قابل دسترسي است که رسيدن به 

محيط  است  معتقد  روثرز  مي سازد.  ميسر  را  اهدافي  چنين 

اجتماعي - که به نظر ما اصطلاحي مارکسي – وبري - بلومري 

است - زمينه اي را براي برپا شدن دو ساخت فراهم مي کند؛ 

يکي ساخت اجتماعي و ديگري ساخت فرهنگي که از آن ميان، 

مرتن راه هاي مشترک را در ساخت اجتماعي و اهداف را در 

ساخت فرهنگي بررسي مي کند. به عبارت ديگر، مرتن ساخت 

تشکيل دهنده  عناصر  نسبت  به  باشد،  که  گونه اي  هر  از  را 

ساختار  تمام  شيوه اي  چنين  بنابراين،  مي کند.  مطالعه  آن 

و  مي داند  بررسي  قابل  اهداف  و  راه ها  نسبت  به  را  اجتماعي 

هم نوايي و کج روي از اين راه ها و اهداف را نيز معياري براي 

سنجش بي ساماني برمي شمارد.

انديشه مرتن جلب نظر مي کند، توجه به  نکته اي که در 

او  اعتقاد  به  است.  اجتماعي  نظام  در  فردي  کنش گر  آزادي 

اگرچه فرد، عضو نظام اجتماعي است اما در جهت اهداف نظام، 

کنش هايي فردي را به خاطر مصالح جمع انجام مي دهد. اين، 

يکي از نکاتي است که ما با استفاده از آن به تفسير کنش هاي 

حسين قلي خان مي پردازيم.

وجود  مرتن  جامعه شناسي  انديشه  در  که  ديگري  نکته 

دارد، توجه او به ضرورت کارکردي است. ضرورت کارکردي، 

بيانگر وظايف کنش گر به  صورت ضروري در نظام است؛ يعني 

عنصر  اين  مي شود،  ديده  نظام  در  ساختي  عنصر  يک  وقتي 

که  است  بديهي  کند.  کارکرد  توليد  نظام،  براي  بتواند  بايد 

اين کارکردها بايد مطابق اهداف و نيازهاي جمع باشد. کنش 
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اين  به  او  که  مي دهد  نشان  پژوهش  اين  در  حسين قلي خان 

اصل نيز به  خوبي پرداخته و توجه داشته است.

تحولات  براي  وي  که  است  آن  مرتن  انديشه  ديگر  نکته 

يعني  است؛  قائل  پيوستار  سياسي  و  اجتماعي  فرهنگي، 

گذشته، حال و آينده را با يکديگر متصل مي کند و سه عرصه 

گويي  مي پروراند.  آن  در  را  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي، 

خود  فعاليت هاي  در  را  مشي اي  چنين  نيز  حسين قلي خان 

جامعه شناختي  مفاهيم  اين  با  او  گرچه  است.  کرده  رعايت 

اين است که کنش و  اما آنچه مشهود است،  آشنايي نداشته 

تحول، محتاج پيوستار است و انديشه مرتن مؤيد گويايي براي 

اين ادعاست. به غير از ضرورت کارکردي، نکته مهم ديگري 

سودمند  نيز  متن  اين  نظر  از  و  است  معتقد  بدان  مرتن  که 

است، الزامات اخلاقي - کارکردي است. الزامات اخلاقي داراي 

نظم بخش  نظام  و همچنين يک  - هنجاري  ارزشي  نظام  يک 

وجودي  الزامات  به  توجه  بدون  حتي  که  است  اجتماعي 

کمک  اجتماعي  نظام  همبستگي  به  کارکردها،  اين گونه 

مؤيد  حسين قلي خان  کنش هاي  از  برخي  و  مي کند  و  کرده 

اين مفهوم است. در ضمن بايد به اين نکته تأکيد داشت که 

رابرت مرتن، مفهوم اين ارزش ها را به عنوان يک عامل اصلي 

نظر  در  اجتماعي  انسجام  و  همبستگي  توسعه،  ايجاد  براي 

داشته و حسين قلي خان نه با ضرورت کارکردي بلکه با اخلاق 

کارکردگرايانه به آن ها پرداخته است. او مقدمات اين نگاه را از 

ايران دوستي و معتقدات اسلامي خود گرفته است.

نکته پاياني بناي نظري اين نوشته، مربوط به کارکردهاي 

که  است  پديده  پنهان  ساختار  در  موجود  ولي  نيافته  بروز 

کنش گر خلاق به کشف و نهادي کردن آن ها مي پردازد. نوع 

ديگر کارکردها، کارکردهاي آشکار است که کنش گرِ مقيد به 

اجرايي کردن مفهومي چون توسعه، بايد آن ها را بيشتر و بيشتر 

بپروراند و مرتن با عنايت به اين مفهوم، دقت و ارزش مطالعات 

.)506-504  :1391 )توسلي،  است  داده  افزايش  را   خود 

حسين قلي خان نيز به اين نکات به  صورت غيرمستقيم پرداخته 

و موفق به توسعه معنادار خليج فارس شده است. نگارنده، از 

اين ساختار نظري براي تفسير و تحليل استفاده کرده است.

نظام‌السلطنه،‌کارگزار‌ايران‌در‌خليج‌فارس

در دوران قاجار، کرانه هاي خليج فارس بيش از پيش مورد 

ويژه  به  استعمارگر،  کشورهاي  قدرت نمايي  و  تاز  و  تاخت 

انگليس، قرار داشت تا آنجا که انگليسي ها خود را فرمانرواي کل 

منطقه خليج فارس مي دانستند و براي مردم آن تعيين تکليف 

 :1387 فرهمند،  79؛   :1381 سيستاني،  )افشار  مي کردند 

نسبت  قاجار  رجال  و  آگاهي سلاطين  نسبي  افزايش   .)367

به جايگاه و اهميت بندرها و سواحل خليج فارس، به ويژه پس 

انگلستان  نظامي  از مسئله هرات در عصر محمدشاه و حملة 

به خارک و بوشهر، سبب شد تا در عصر ناصري - با توجه به 

مشکلاتي که دولت در اداره امور بندرها و جزاير خليج فارس 

و چگونگي نظارت و کنترل و دريافت عوايد مالياتي و گمرکي 

تغييراتي در سياست گذاري   - وارده داشت  و  کالاهاي صادره 

حکمراني  به  اجاره داري  از  جنوب  بندرهاي  اداره  شيوه  و 

اين رو،  از   .)549  :1354 )آدميت،  پذيرد  صورت  مستقل 

مشاوران  و  نزديکان  از  امين السلطان،  ابراهيم  آقا  انتصاب  با 

گمرک  خزانه  و  اعظم  وزير  سمت  به  شاه،  ناصرالدين  اصلي 

گمرکي  درآمدهاي  از  عمده اي  بخش  چون  ه.ق(،   1299(

بندر عباسي، بندر بوشهر و بندر لنگه به سلطان مسعود ميرزا 

درصدد  امين السلطان  مي رسيد،  فارس  حاکم  ظل السلطان 

ايجاد ساختار جديدي در بخش هاي اداري بنادر خليج فارس 

را  ظل السلطان  برابر  در  مقاومت  ياراي  که  آنجا  از  او  برآمد. 

مافي  حسين قلي خان  کرد  تقاضا  شاه  ناصرالدين  از  نداشت، 

بنادر  و  فارس  گمرکي  امور  مأمور  را  سعدالملک  به  ملقب 

خاص  دستورالعملي  شاه،  موافقت  اخذ  از  بعد  سپس،  کند. 

و  بنادر  اختيارات حاکم جديد  و محدوده  وظايف  براي شرح 

اداري جديد  ترتيب سازماني در ساختار  بدين  نوشت.  جزاير 

به نام حکومت بنادر و جزاير تأسيس شد که محمدحسن خان 

 اعتمادالسلطنه از آن با نام »حکومت بندرات فارس« ياد مي کند

)اعتمادالسلطنه، 1368، ج2: 427(.

حسين قلي خان سعدالملک با انتصاب به اين سمت، همراه 

ميرزا نصرالله اصفهاني که سابقاً منشي رحيم خان گمرکچي بود 

و در امور گمرک بصيرت داشت و مورد وثوق امين السلطان نيز 

بود، روانه جنوب شد. در کاشان ميرزا هادي نطنزي را مباشر 

 1299 در  خود  و   )99  :1362 )نظام السلطنه،  کرد  گمرک 
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ه.ق/ 1882م. وارد بوشهر شد و مقدمات شکل دادن سازمان 

.)152  :1362 سيرجاني،  )سعيدي  آورد  فراهم  را   جديد 

دستورالعمل  کتابچه  اقدامات،  اين  در  او  اجرايي  الگوي 

و  بوشهر  به  ورود  از  پس  حسين قلي خان  بود.  امين السلطان 

به  را  نطنزي  نصرالله  ميرزا  آنجا،  حاکم  اقبال الملک،  ديدن 

سِمت حکومت بندر عباسي و ميرزا پاشا را به بندر لنگه براي 

ضبط گمرک اعزام کرد و در نامه اي به حاجي محمدبن ناصر 

يادآور  بندرعباسي،  حکومتي  کارگزاران  از  يکي  صدرآبادي، 

به عهده دارد و  را  شد که خود، حکومت و گمرکات عباسي 

ميرزا نصرالله را به عنوان نيابت فرستاده که در منزل او باشد 

اوست  خود  با  دولتي  معاملات  جزيي  و  کلي  مسئوليت  ولي 

سفر  لنگه  بندر  به  همچنين   .)101  :1362 )نظام السلطنه، 

کرد و با شيخ يوسف ملاقات نمود و به وي حکم و خلعت داد 

و طي قراردادي حيطه وظايف و اختيارات او را کاملًا مشخص 

کرد و تمامي ويژگي ها و خصوصيات ايراني بودن بندرلنگه و 

توابع آن را قيد نمود. در فصل هفتم، قرارداد حاکم لنگه را به 

رواج پول ايران و در فصل دهم، به پوشيدن لباس متحدالشکل 

و برافراشتن پرچم سه رنگ ايران در بندر لنگه ملزم کرد که 

نشان از هوشياري و وطن پرستي او به عنوان کارگزار حکومتي 

در اين دوره از تاريخ ايران دارد.

فرد  به  عباس  محمدبن  حاجي  توسط  هم  را  گمرک 

هندويي موسوم به بانامل به ده هزار تومان اجاره داد. از آنجا به 

بندرعباسي رفت و حکومت و گمرک را به حاجي محمدحسن 

نيزگرفت  تومان  هزار  دوازده  سابق،  مأخذ  بر  علاوه  و  سپرد 

)همان: 102( و گمرک بوشهر را بيست هزار تومان علاوه بر 

مأخذ به ميرزا نصرالله کازروني اجاره داد )همان: 103-102(.

اجرايي کردن کتابچه دستورالعمل و تغييراتي که در بندر 

عباسي، لنگه و بوشهر ايجاد شد، نارضايتي کارگزاران انگليسي را 

برانگيخت تا آنجا که امين السلطان ناگزير از سعدالملک خواست 

 اجراي تنظيمات را متوقف سازد )صفايي، 1353، ج2: 17(.

انتزاع حکومت بنادر و جزاير  اقدامات امين السلطان را درباره 

جزاير  و  بنادر  کارگزاري  رسمي  آغاز  بايد  فارس،  ايالت  از 

خليج فارس دانست تا اينکه ميرزا علي اصغرخان امين السلطان 

در سال 1305 ه.ق، تشکيلات اداري حکومت بنادر و جزاير 

را رسماً اعلام و محمدحسن خان سعدالملک را به اين سمت 

بنابراين،   .)308  :1362 سيرجاني،  )سعيدي  کرد  منصوب 

بنادر  حکومت  عنوان  تحت  جديد،  اداري  نظام  شکل گيري 

خليج فارس را که مقر اصلي آن در بوشهر بود، بايد نشانه توجه 

و  مسائل  به  ناصري  دوره  اواخر  در  قاجار  حکومت  روزافزون 

مشکلات  مي خواستند  آنکه  ديگر  و  برشمرد  بنادر  مشکلات 

کنند  فصل  و  حل  واحد  مديريت  يک  تحت  را  آن  مسائل  و 

اِعمال  از  نشان  امر  اين   .)112-99  :1362 )نظام السلطنه، 

سياست متمرکز داشت؛ زيرا حاکم بنادر، نماينده اصلي شاه 

در اين امور بود. 

محمدحسن خان  برادرش  و  حسين قلي خان  اگرچه 

سعدالملک هر دو به عنوان حکام حکومتي، اقدامات مجدانه اي 

در بنادر و جزاير خليج فارس و يکپارچه کردن نظارت دولت بر 

درآمدها و امور اداري آن ها انجام دادند که در کوتاه مدت نتايج 

چشمگيري داشت، ولي در عمل با موفقيت روبرو نشدند؛ زيرا 

حکام بنادر از ثبات شغلي برخوردار نبودند و معمولًا بين شش 

تا دو سال در محل مأموريت خود باقي مي ماندند )به استثناي 

)سديدالسلطنه  آورد(  دوام  سال  شش  که  محمدحسن خان 

شغلي  ناامني  بر  علاوه  بنابراين   .)284-283 کبابي، 1368: 

در اين سمت، دل بستگي و حريص شدن هر چه بيشتر حکام 

و  کوتاه مدت  در  سرشار  درآمدهاي  و  سود  کسب  هدف  با  را 

اهدا پيشکش به مقامات بالاتر به جهت ابقاي سمت به دنبال 

داشت )حبيبي، 1387: 350، 354، 371(.

و‌ امين‌السلطان‌ علي‌اصغرخان‌ ميرزا‌ با‌ نظام‌السلطنه‌ روابط‌

امين‌الملک

اينکه  از  و  مي پسنديد  را  مقتدر  حکومت  نظام السلطنه 

و  کرده  آلوده  لعب  و  لهو  به  را  صدارت  حريم  امين السلطان، 

موجبات سقوط شأن آن را فراهم ساخته بود، ناراحت بود و او 

امين الملک  )نظام السلطنه، 1362: 23(.  نکوهش مي کرد  را 

دستورالعمل هاي  از  بود  شده  توصيه  او  به  آنکه  دليل  به  نيز 

حسين قلي خان اطاعت کند، با او عداوت مي ورزيد. امين الملک 

که وجوه نقد خزانه گمرک را در اختيار داشت، بناي مخالفت 

و بدسلوکي را نسبت به او و کارهايش در بنادر نهاد؛ زيرا تمام 

ايصال  و  مأمور وصول  که  و جمعي  محروسه  ممالک  اجناس 
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بودند  حسين قلي خان  دسته  جزو  و  اختيار  در  بودند،  آن 

اقساط  به  اما حسين قلي خان هر قدر نسبت  )همان: 176(. 

رفع  را  آن  بردباري  و  صبر  با  مي شد،  اشکال تراشي  گمرک 

مي کرد. ميرزا علي اصغرخان امين السلطان نيز به جهت سابقه 

او  معاندين  به  داشت،  حسين قلي خان  با  که  محبتي  و  انس 

او مدارا کنم.  با  اين است که  متذکر مي شد که خواست شاه 

امين الملک  »مي دانم  مي گفت:  حسين قلي خان  به  همچنين 

کنيد  صرف نظر  شما  من  خاطر  به  ولي  است  مخالف  شما  با 

او نشود، کار  او راه برويد. من به  طوري که مايه رنجش  با  و 

ممالک محروسه را به اداره شما راجع مي کنم« )همان:112(. 

حسين قلي خان در خاطراتش مي نويسد: 

»چون‌امين‌السلطان‌از‌بدو‌ورود‌با‌او‌طريق‌ارادت‌داشته،‌لذا‌

از‌انسانيت‌و‌انصاف‌به‌دور‌ديده‌که‌با‌او‌مخالفت‌کند.‌منظور‌

هزار‌ هشتصد‌ در‌ را‌ گمرک‌ کليه‌ که‌ بود‌ اين‌ امين‌السلطان‌

علي‌نقي‌مشيرلشکر‌ ميرزا‌ و‌حاجي‌ به‌حسين‌قلي‌خان‌ تومان‌

در‌ دقت‌ و‌ حساب‌ به‌صحت‌ هم‌ و‌ داشت‌ پولي‌ مايه‌ هم‌ که‌

معاملات‌معروف‌بود،‌وا‌بگذارد.‌اما‌امين‌الملک‌راضي‌نمي‌شد«‌

)همان:‌112(.

روابط‌حسين‌قلي‌خان‌با‌امين‌الدوله

به  ه.ق  ذيقعده 1306  در  را  امين الدوله، حسين قلي خان 

گمرکات  و سررشتة  ترتيب  در  که  و سوابقي  اطلاعات  جهت 

سال هاي  جنوب  گمرکات  امين السلطان،  زمان  در  و  داشت 

تجارت  و  عدليه  وزارت  سمت  به  بود،  او  مقاطعه  به  متوالي 

منصوب کرد )امين الدوله، 1341: 248(. به دنبال اين انتصاب، 

شيخ محسن خان مشيرالدوله به امين الدوله خاطرنشان کرد که 

نظام السلطنه مدت هاست داعيه صدارت دارد و مي خواهد خود 

را به اين مقام برساند، حالا که طرف شور واقع شده، هر کار 

خوب را به خود و صواب بودن رأيش نسبت مي دهد و اگر خبط 

و سهوي واقع شود، مي گويد مربوط به من نيست. همچنين، 

فرمانفرما را متوجه اين امر کردند که نظام السلطنه مي خواهد 

مردم را به  طرف امين الدوله جلب نموده و دست تو را از کارهاي 

با  فرمانفرما  مخالفت  کار  چون  سرانجام،  کند.  کوتاه  دولتي 

امين الدوله علني شد، نظام السلطنه به جهت سابقه مودتي که 

داد.  ترتيب  امين الدوله  خانه  در  ملاقاتي  داشت،  فرمانفرما  با 

اما نه تنها نتيجه اي از اين ديدار حاصل نشد، بلکه با وجودي 

موافقتي  فرمانفرما  با  نظام السلطنه  مي دانست  امين الدوله  که 

ندارد، نسبت به او دچار سوءظن شد )همان: 241(. بنابراين، 

چنانکه امين الدوله خود در خاطراتش مي نويسد، با وجود اينکه 

حسين قلي خان را فردي مجرب و آزموده معرفي مي کند، اما در 

زمان صدارت خود، با وجود اعطاي سمت وزارت تجارت و عدليه 

به وي، نه تنها به او چندان نقشي در جريان امور دولت محول 

 نکرد بلکه دست به تحريکاتي عليه وي نيز زد )همان: 246(

و همين امر موجب کدورت و سردي روابط في مابين شد. اما 

بعد از عزل امين الدوله و تبعيد به لشت نشا و بازگشت دوباره 

و  حسين قلي خان  بين  دوستي  صدارت،  به  امين السلطان 

حسين قلي خان  که  به  طوري  يافت؛  استحکام  امين الدوله 

مي کرد کوشش  صدارت  مقام  به  امين الدوله  بازگشت   براي 

نيز افضل الملک  غلامحسين خان  ميرزا   .)243  )همان: 

از را  حکيم الممالک  محمودخان  ميرزا  و   نظام السلطنه 

انجام  را  اين کار محال  توانستند  جمله کساني ذکر کرده که 

دهند )افضل الملک، 1361: 232(.

حسين‌قلي‌خان‌در‌مبارزه‌با‌استعمار

دولت خواه،  مردي  نظام السلطنه،  حسين قلي خان 

وطن پرست و در انجام وظايف خود جدي بود و منافع مملکت 

را مقدم بر هر چيز مي شمرد. او ده سال قبل از اجرايي شدن 

آزادي کشتيراني در کارون، تلاش هايي در اين زمينه انجام داد؛ 

چنانکه کرزن مي نويسد: 

تجاري‌ عظيم‌ دستگاه‌ شرکاي‌ از‌ که‌ مکنزي‌ آقاي‌ به‌ »او‌

و‌ تجارت‌ آزادي‌ براي‌ بود،‌ بوشهر‌ مقيم‌ و‌ پل‌ و‌ کمپاني‌گري‌

داد‌ پيشنهاد‌همکاري‌ مساعد،‌ زمينه‌ با‌ کارون‌ در‌ کشتيراني‌

و‌کمپاني‌مزبور‌هم‌حاضر‌شد‌که‌در‌اين‌رودخانه‌کشتيراني‌

بيش‌ قدرت‌ و‌ بختياري‌ خوانين‌ خودسري‌ اما‌ کند،‌ تأسيس‌

اجازه‌ صدور‌ از‌ تا‌ واداشت‌ را‌ مرکزي‌ حکومت‌ آنان،‌ اندازه‌ از‌

خودداري‌کنند«‌)کرزن،‌404‌:1373(.

کشتيراني  »شرکت  مي نويسد:  باره  اين  در  نيز  ويلسون 

نمود  کارون  در  کشتيراني  به  شروع  انگليس  فرات  و  دجله 

دائماً  اهالي،  برخي  نيز  و  ايران  دولتي  مأمورين  از  برخي  و 

انگليس  دولت  اما  مي آوردند.  فراهم  را  آنان  مزاحمت  اسباب 

ساليانه مبالغي را به آنان مي داد تا عمليات خود را ادامه دهد« 
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)ويلسون، 1348: 305(. از سال 1306ه.ق که ايران، تحت 

فشار دولت انگليس، آزادي کشتيراني را در کارون اعلام کرد، 

حسين قلي خان ضمن پذيرش اين امتياز براي دول خارجي، 

به ويژه انگليس، شرايطي را مقرر نمود و به آن ها گوشزد کرد 

که کشتي هاي خارجي حداکثر تا زير سد شکسته اهواز بيايند، 

از محمره )خرمشهر( تا اهواز در جايي لنگر نيندازند، اسلحه 

بار نکنند، علم شير و خورشيد داشته باشند و از چوب درختان 

اما  نکنند.  استفاده  زغال  و  آتش  براي  کارون  کنار  جنگلي 

انگليسي ها نسبت به رد اين شرايط اصرار داشتند و در نتيجه 

حسين قلي خان که به فکر باج دادن و اعطاي امتياز ديگري نبود 

 با انگليسي ها درگير شد )نظام السلطنه، 1362: 80، 144(؛

اين  قبول  »من  مي نويسد:  خاطراتش  در  خود  که  به  طوري 

را  انگليسي ها  بهانه جويي  که  زيرا  بکنم؛  نتوانستم  تعهدات 

در  همچنين   .)144 )همان:  مي دانستم«  قدرت  انضمام  به 

»بناي  مي نويسد:  خاطراتش  در  نظام السلطنه  ديگر  جاي 

و  قدرت  اظهار  و  بر سوء سلوک  انگليس چندسالي  مأمورين 

)186 )همان:  بود«  خوزستان  و  خليج فارس  در   بهانه جويي 

تومان  و هشت صد  »امسال هفت صد  اضافه مي کند:  و سپس 

را  )خوزستان(  عربستان  مسافر  انگليسي هاي  اين  ضرر 

کشيده ام، نه فايده مالي دارد و نه فايده اعتباري«.

بود و  نظام السلطنه درگير آن  از مشکلاتي که  يکي ديگر 

در خاطرات خود نيز به آن اشاره کرده است، ورود مسافران 

او با مأموران  انگليسي به خليج فارس و خوزستان بود. ظاهراً 

متفاوتي  برخوردهاي  مي آمدند،  خليج فارس  به  که  انگليسي 

شوشتر،  در  کرزن  با  ديدار  در  مثال،  براي  است؛  داشته 

ستايش  ضمن  کرزن  که  آنجا  تا  کرد  پيشه  خوبي  رفتار 

ضد  افکار  خود،  اثر  در  وي،  پذيرايي  و  حسين قلي خان  از 

استعماري وي را نيز در باب منع عبور کشتي هاي انگليسي در 

بالاي کارون خاطرنشان کرده است )همان: 83- 85(.

خليج فارس  به  گاردان  جنرال  آمدن  درباره  نظام السلطنه 

مي نويسد: »داستان غريبي از اين جنرال گاردان ديده شده که 

چشم روزگار نديده و گوش کسي نشنيده است. يک پول در 

دزفول و عرض راه به احدي نداد، مگر آنکه حواله مهمان داري 

از  مي خواست  که  روزي  کرد.  بودم،  کرده  مشخص  من  که 

شوشتر حرکت کند، به چهارچاتمه سرباز قراول و هشت نفر 

آردل توپچي و سرباز، بيست و پنج هزار انعام داده بود و به ده 

نفر فراش و يک نفر نايب حکومتي يک تومان، قدغن کردم، 

رد کردند« )همان: 97(.

برخورد او با سرپرسي سايکس در سفرش به خليج فارس 

دانست.  وي  استعماري  ضد  اهداف  اساس  بر  مي توان  نيز  را 

»برخلاف  مي نويسد:  چنين  خان  حسين قلي  درباره  سايکس 

هميشه که آمدن خود را به حکمران محلي اطلاع مي دادم و 

تلقي  با حسن قبول  و  قانوني و مشروع  را  تقاضاي من  حکام 

مي کردند، براي اولين بار نه تنها مراسم ادب نسبت به من در 

ارگ ايالتي معمول نشد، حتي از شناختن رسمي من امتناع 

نمايندگي  مرکز  از  اينکه  بر  داير  نگارنده  تذکرات  و  کردند 

کامل  معرفي  من  از  و  ارسال شده  آن ها  به  مراسلاتي  بوشهر 

به عمل آمده، مفيد فايده واقع نشد« )سايکس، 1377: 78(. 

انگليس  دولت  غرامت  مطالبه  برابر  در  ظاهراً  نظام السلطنه 

با  انگليس،  تجار  به  اهواز  ايراني  سربازان  حملات  واسطة  به 

او  اظهار داشت که مسئوليتي متوجه  به سايکس  خونسردي 

نيست؛ چون سربازها نسبت به فرمانده خود نيز تمرد کرده اند 

و او را هم مورد حمله قرار داده اند. اما سرانجام، در پي دستور 

به  غرامت  عنوان  به  پوند  سيصد  معادل  وقت،  صدراعظم 

انگليسي ها پرداخت کرد.

و  لينچ  برادران  کمپاني  عليه  نظام السلطنه  اقدامات 

ايران  برابر ادعاي قواسم مبني بر عدم مالکيت  ايستادگي در 

به  ابوموسي(  و  کوچک  تنب  بزرگ،  )تنب  سه گانه  جزاير  بر 

تحريک انگليسي ها، عاقبت سبب شد تا انگليسي ها به مقابله 

ايران خواست  از دولت  انگليس  وزير مختار  و  پرداختند  او  با 

تا او و برادرش محمدحسن خان سعدالملک براي پنج سال از 

خدمت دولتي کنار روند )نظام السلطنه، 1362: 217-215(.

کارکردها‌و‌خدمات‌فرهنگي‌حسين‌قلي‌خان

رگه هايي  و  بود  قاجار  عصر  بزرگ  وزراي  از  نظام السلطنه 

مهمي  نقش  و  آبادگرانه  و  اصلاح طلبانه  کارکرد  و  انديشه  از 

آغاز  در  داشت.  امنيتي  و  نظامي  سياسي،  عرصه هاي  در 

مشروطيت، مدتي رياست دولت را بر عهده گرفت و با صداقت 
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تمام در رفع اختلاف بين شاه و مجلس کوشيد و اقداماتي را 

در جهت برقراري امنيت و سرکوبي شيخ محمود وراميني به 

انجام رسانيد. به گفته ابراهيم صفايي: »در سياست و حکومت، 

مي داد؛  نشان  را  خود  مذهبي   - ملي  شخصيت  و  ملي  غرور 

و  پيشرفت  و  ايران  روز  آن  سياسي  محيط  در  صلح  خواهان 

از  اگرچه   .)44 ج2:   ،1363 )صفايي،  بود«  مملکت  ترقي 

رجال دوره استبداد است ولي بعد از نهضت مشروطه، با اصول 

حکومت قانوني و دموکراسي موافق بود.

و  قاجار  دوره  بزرگ  اديبان  از  شيرازي،  فرصت الدوله 

خواهش  به  ه.ق   1311 سال  در  »بازگشت«،  سبک  شاعران 

اثر  اين  مقدمه  در  چنانکه  کرد؛  تأليف  را  عجم  آثار  کتاب  او 

مي نويسد:

در‌ که‌ نظام‌السلطنه‌ مرحمت‌پناه‌ خواهش‌ و‌ ميل‌ حسب‌ »بر‌

و‌شاپور‌ به‌سمت‌تخت‌جمشيد‌ بود‌ فارس‌ اوان‌حکمران‌ آن‌

و‌کازرون‌و‌بهبهان‌و‌ممسني‌و‌بسياري‌از‌نقاط‌ديگر‌حرکت‌

نمودم‌که‌در‌حقيقت‌اساس‌کتاب‌آثار‌عجم،‌در‌ذکر‌اين‌آثار‌

عتيقه‌و‌ابنيه‌مذکوره‌است‌به‌تفصيلي‌تمام‌که‌در‌آنجا‌مسطور‌

آمده‌و‌کتاب‌را‌هم‌به‌اسم‌آن‌مرحوم‌نمودم،‌چون‌که‌فوق‌العاده‌

و‌الطاقه‌اظهار‌محبت‌درباره‌ام‌فرمود.‌و‌پس‌از‌تأليف‌آن‌کتاب،‌

117؛‌ ‌:1337 شيرازي،‌ )فرصت‌ رسيد«‌ طبع‌ به‌ بمبئي‌ ‌در‌

همو،‌45‌:1377(.

وي در خوشنويسي نيز شهرت داشت تا آنجا که هر صفحه 

از خطوطش قابل تذهيب بود.

به  نيز  کرزن  لرد  تأليف جرج  ايران،  قضيه  و  ايران  کتاب 

نام،  محمد  ميرزا  توسط  فارس،  والي  نظام السلطنه،  دستور 

شاگرد دارالفنون تهران در سال 1311 ه.ق در شيراز به  طور 

خيلي ناقص، ترجمه شد. اما از آنجا که نظام السلطنه در موقع 

در شوشتر  به هندوستان  او  رفتن  و  ايران  به  مسافرت کرزن 

برخورد  کرزن  و  او  بين  سفر،  همين  حين  در  و  بود  والي 

ترجمه کردن کتاب کرزن،  از  او  داد، هدف  نامساعدي روي 

او  سفرنامه  در  مؤلف  احتمالي  اشاره هاي  و  عطف  از  آگاهي 

بود. از اين ترجمه آزاد، فقط يک نسخه خطي از جلد اول آن 

ترجمةکنوني  است.  ملي موجود  در کتابخانه مجلس شوراي 

کتاب نيز توسط وحيد مازندراني در دو جلد صورت گرفته که 

در سال 1349 ه.ش توسط انتشارات علمي و فرهنگي منتشر 

شده است )کرزن، 1349: مقدمه مترجم(.

فرنگي  عادات  و  بود  نيز  فرنگي مأبي  نظام السلطنه مخالف 

را موجب واژگوني اخلاق و استخفاف عرف و سنت مي دانست 

)همان: 22(.

حسين‌قلي‌خان‌و‌اقدامات‌عمراني

نظام السلطنه مافي در زمينه تعمير و آبادي شهرها نيز همانند 

نشر آثار فرهنگي و تاريخي، شوقي وافر داشت. وي از ملاکان 

)عاقلي، 1369،  مي آمد  شمار  به  ايران  بزرگ  سرمايه داران  و 

ج1: 44(. او در زمان حيات خود به ايجاد طرق و شوارع، بناي 

آب انبار، کاروان سرا و استراحتگاه اهتمام فراوان ورزيد.

در دوران حکومت خود در دشتي و دشستان امور مالياتي 

آن ناحيه را سروسامان داد )1292 ه.ق( و هنگامي که مأمور 

حکومت و گمرک بنادر فارس بود، براي سهولت حمل و نقل 

اجناس به جهازات، اسکله اي بزرگ در بندرعباس احداث کرد 

که 125 ذرع طول و 25 ذرع عرض داشت و بنيان دارالعلم را 

به طرز فرنگ در آن سامان نهاد )افضل الملک، 1361: 246(. 

در سال 1305 ه.ق که حاکم عربستان و چهارمحال و بختياري 

شد، بيرق دولتي که از آن پيش در عربستان معمول نبود، در 

شوشتر و تمام نقاط کارون و محمره منصوب نمود و دو دروازه 

براي عمارت حکومتي و سربازخانه اي از آجر و کاشي بنا کرد. 

در قلعه »سلاسل« حمام خوبي احداث کرد و در خاک شوشتر، 

غرس نخيلات نمود و از بصره به بغداد، نهال پرتغال و از نجف 

اشرف، برنج به عربستان خواسته، کاشتند و »برنج نجفي« که 

بعد معروف به »نظامي« شد، در آنجا معمول داشتند. در بند 

قير نيز که به سلطانيه  موسوم شد، تلگراف خانه اي بنا کرد.

بنا  مقرّ حکومتي  لنگه،  بندر  در  نيز  ه.ق  در سال 1308 

نهاد و در ناي بند که در خارج از آبادي بندرعباس بود، عمارتي 

داد.  خود  مال  از  را  بنا  دو  اين  خرج  و  کرد  احداث  تابستاني 

که  را  رامهرمز  بندر  بود،  عربستان  که حاکم  وقتي  همچنين 

خالصة ديوان بود به قيمت ارزان خريد، اما بعد که از حکومت 
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تهاجمات  مقابل  در  را  آنجا  نتوانست  شد،  معزول  ناحيه  آن 

بختياري ها نگه دارد. از اين رو، به علي قلي خان ايلخاني فروخت 

اقدامات مهم نظام السلطنه در  از ديگر  )همان: 246، 318(. 

به  اهواز  تا  )خرمشهر(  از محمره  آبي  راه  بازشدن  خوزستان، 

و مستغلات  اراضي  تملک  منع  و  تمام دول  روي کشتي هاي 

براي کمپاني هاي خارجي و منع عبور کشتي ها از سد اهواز تا 

سد شاهپور بود که موجب عدم رضايت انگليسي ها شد.

خوزستان  سفرنامه  در  نجم الملک  عبدالغفارخان  ميرزا 

درباره وي مي نويسد:

در‌ سال‌ها‌ شاه،‌ ناصرالدين‌ زمان‌ آخر‌ در‌ که‌ »نظام‌السلطنه‌

خوزستان‌حکمراني‌داشته‌و‌خود‌مرد‌کاردان‌و‌توانايي‌بوده‌

...‌براي‌ايمني‌راه‌اهواز‌که‌کاروانيان‌دل‌آسوده‌آمدوشد‌نمايند‌

نزديکي‌دهکده‌ بيندازند،‌در‌ لنگر‌ آنجا‌ و‌کشتي‌ها‌آسوده‌در‌

اهواز‌در‌پايين‌کمره‌سنگي‌بناهايي‌ساخته،‌سرباز‌و‌پاسبان‌

در‌آن‌ها‌نشاند‌و‌چون‌آنجا‌را‌بندري‌براي‌کشتي‌ها‌گردانيده‌

در‌ صاحبقرانيه،‌ بندر‌ از‌ همچنين‌ نهاد.‌ نام‌ ناصري«‌ »بندر‌

بندر‌محمره‌در‌ملتقاي‌شط‌العرب،‌عمارت‌و‌حمامي‌ساخت‌

ازاي‌ در‌ ايجاد‌کرد.‌ توپخانه‌ و‌ و‌طرف‌ديگر‌شط،‌سربازخانه‌

شاهنشاه‌شهيد‌ تمثال‌ نشان‌ به‌ سال‌ اولين‌ در‌ اين‌خدمات،‌

سعيد‌و‌در‌سال‌دوم‌به‌رتبه‌و‌حمايل‌و‌نشان‌اميرتوماني‌نائل‌

احداث‌ به‌ کارون‌دست‌ کنار‌ در‌ نيز‌چون‌ در‌سال‌سوم‌ شد.‌

بنادري‌زد،‌از‌طرف‌دولت‌يک‌قبضه‌شمشير‌مرصع‌دريافت‌

کرد‌)نجم‌الدوله،‌146‌:1385(.

مخالفت‌حسين‌قلي‌خان‌با‌بستن‌سد‌اهواز

ناصرالدين  دستور  به  نجم الملک،  عبدالغفارخان  ميرزا 

مورد  در  مطالعه  براي  داشت،  رياضي  اطلاعات  چون  شاه، 

ساختن سد اهواز بر روي رودخانة کارون دعوت شد. فرمان يا 

يا ماده  دستورالعمل ناصرالدين شاه مشتمل بر چهارده اصل 

بود که نجم الملک بايد عمليات خود را برحسب آن اصول انجام 

ذيحجه  در 22  نجم الملک  اين رو،  از   .)12-7 )همان:  مي داد 

اهواز،  هزينه ساخت سد  برآورد  و  بررسي  ه.ق جهت   1298

عازم خوزستان شد و پس از بررسي محل و تخمين مخارج آن 

به تهران بازگشت و چند سال بعد، خود شخصاً مأمور ساختن 

سد مزبور شد. 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه به  رغم اطلاعات دقيقي 

که نجم الملک در گزارش خود در اين باره به دست داده بود 

با بدبيني درباره مأموريت او در روزنامه خاطرات خود چنين 

مي نويسد: 

»صبح‌دارالترجمه‌بودم،‌بعد‌خدمت‌شاه‌رسيدم.‌وزراي‌خمسه‌

شرفياب‌شدند.‌اين‌چند‌روز‌که‌با‌اين‌چند‌وزير‌که‌عقل‌يک‌

نفر‌را‌ندارند،‌مشاوره‌مي‌فرمايند،‌مي‌گويند‌به‌جهت‌سد‌اهواز‌

است.‌حاجي‌نجم‌الملک‌که‌از‌معلمين‌دارالفنون‌است‌و‌بعضي‌

اطلاعات‌از‌هندسه‌دارد‌...،‌مأمور‌به‌بستن‌سد‌اهواز‌شد‌...‌

از‌ من‌ بنويسم.‌ روزنامه‌ در‌ که‌ نوشت‌ امين‌السلطان‌ تفصيلي‌

حالا‌عقيده‌خود‌را‌مي‌گويم:‌اولًا‌نجم‌الملک‌مرد‌بستن‌اين‌سد‌

نيست.‌البته‌دويست‌هزار‌تومان‌به‌گردن‌دولت‌خرج‌مي‌اندازد،‌

يا‌کليتاً‌سد‌بسته‌نخواهد‌شد،‌يا‌اگر‌هم‌چيزي‌ساخته‌شود‌در‌

طغيان‌رود‌کارون‌معدوم‌مي‌شود.‌خلاصه‌به‌من‌چه!‌ابتدا‌در‌

اوايل‌سال‌‌1299ه.ق‌براي‌برآورد‌هزينه‌ساختمان‌سد‌اهواز‌

به‌همراه‌چند‌نفر‌مهندس‌به‌خوزستان‌رفت‌و‌پس‌از‌برآورد‌

مخارج‌آن‌به‌تهران‌بازگشت«‌)اعتمادالسلطنه،‌599‌:1356(.

به  مربوط  يادداشت هاي  ذيل  ديگر  جاي  در  همچنين 

بيستم ربيع الاول 1306 ه.ق مي نويسد: 

»قبل‌از‌ناهار،‌وليعهد،‌نايب‌السلطنه‌و‌وزرا‌حضور‌شاه‌بودند.‌

قرار‌بستن‌سد‌اهواز‌را‌مي‌دادند.‌نجم‌الملک‌عجالتاً‌پنج‌هزار‌

تومان‌خواهد‌گرفت‌و‌مي‌رود«‌)همان:‌605(.

تحت  در خاطرات خود  نيز  نظام السلطنه  حسين قلي خان 

عنوان »بستن سد اهواز و سفر حاجي نجم الملک 1307 ه.ق« 

در شرح ماجرا چنين مي نويسد:

»آخر‌سال‌حکم‌رسيد‌که‌حاجي‌نجم‌الملک‌براي‌بازديدِ‌بستن‌

سد‌اهواز‌مي‌آيد،‌بايد‌او‌را‌به‌اهواز‌ببري‌و‌بعد‌از‌بازديد،‌در‌

محمره‌مجلسي‌بکنيد‌و‌قرار‌کار‌بستن‌سد‌را‌بگذاريد.‌چون‌

مأمور‌است‌که‌راه‌لرستان‌را‌هم‌ببيند،‌از‌آن‌طرف‌خواهد‌آمد.‌

مهندس‌ ميرزا‌ محمدحسن‌ با‌ عيد‌ از‌ قبل‌ نجم‌الملک‌ حاجي‌

روز‌ آن‌چند‌ در‌ ‌... آورد‌ تشريف‌ نويسنده‌ و‌يک‌ معمار‌ و‌يک‌

توقف،‌همه‌روزه‌حاجي‌نجم‌الملک‌مشغول‌تعيين‌محل‌سد‌و‌

ترتيب‌اين‌کار‌بود.‌من‌اعتقاد‌نداشتم‌که‌اين‌سد‌و‌پل‌شوشتر‌

با‌آلات‌و‌ادوات‌معموله‌ايران‌بسته‌شود.‌به‌‌علاوه‌چندين‌عيب‌
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از‌دهنه‌کوه‌ بسته‌اند،‌ را‌ اين‌سد‌ آنکه،‌وقتي‌که‌ اول‌ داشت:‌

بند‌و‌ يازده‌محل،‌ که‌آب‌داخل‌جلگه‌عربستان‌مي‌شود،‌در‌

دوم‌ کرده‌اند.‌ خارج‌ را‌ آن‌ آب‌ ثلث‌ دو‌ که‌ است‌ داشته‌ قنات‌

آنکه،‌در‌آن‌وقت‌صحراي‌محمره‌و‌فلاحيه،‌آباد‌نبوده‌است‌و‌

فاضل‌نهرهاي‌دو‌طرف‌سد‌براي‌زراعت‌مي‌رفته‌است‌و‌اين‌دو‌

محل‌که‌بحيره‌بوده‌است،‌الآن‌دو‌شهر‌معتبر‌است‌که‌سالي‌

هفت‌هزار‌تومان‌ماليات‌مي‌دهند.‌سوم‌آن‌که‌در‌آن‌وقت‌چون‌

نيشکر،‌عزيزالوجود‌و‌مال‌التجاره‌بوده‌است،‌هر‌قدر‌از‌اراضي‌

که‌مشروب‌مي‌شده،‌زراعت‌نيشکر‌کرده‌اند‌و‌حالا‌زراعت‌غله‌

است.‌ لازم‌تر‌ و‌ بيشتر‌ نيشکر‌ از‌ آن‌ رواج‌ به‌‌مراتب‌ و‌ مي‌شود‌

چندين‌ و‌ است‌ منطمس‌ و‌ انباشته‌ قديم،‌ نهرهاي‌ به‌‌علاوه،‌

هزار‌عمله‌لازم‌است‌که‌در‌ظرف‌سه‌چهار‌سال‌آن‌نهرها‌را‌

است‌ شده‌ گود‌ مرور‌ به‌ رودخانه‌ کف‌ کنند.‌ آب‌ جريان‌ قابل‌

و‌آن‌نهرها‌تمام‌اراضي‌را‌نمي‌گيرد.‌به‌هرحال،‌رأي‌خودم‌را‌

در‌طي‌عريضه‌جات‌نوشتم‌که‌اگر‌دولت‌ايران‌بخواهد‌اين‌سد‌

دارد‌يک‌سد‌ احتمال‌ کرور،‌ با‌يک‌ ده‌سال‌ از‌ بعد‌ ببندد،‌ را‌

بي‌دوامي‌مثل‌سد‌ناصري‌بسته‌شود.‌حال‌آنکه،‌طول‌اين‌سد،‌

اقلًا‌پانصدوپنجاه‌ذرع‌مي‌شود‌)نظام‌السلطنه،‌154‌:1362(.

آن‌ مباشري‌ که‌ ‌- مقصود‌ نيل‌ بي‌ نجم‌الملک‌ چون‌ بنابراين،‌

از‌من‌آزردگي‌حاصل‌نمود‌و‌ -‌مراجعت‌کرد،‌ بود‌ کار‌بزرگ‌

شرح‌حال‌ اين‌ که‌ هنوزهم‌ را‌ بي‌غرضانه‌ اعتقاد‌ آن‌ آنکه‌ حال‌

را‌مي‌نويسم،‌باز‌در‌باب‌سد‌و‌پل‌شوشتر‌و‌سد‌اهواز‌دارم‌و‌

تغييري‌حاصل‌نکرده‌است‌)همان:‌156(.

ناخشنودي‌حسين‌قلي‌خان‌از‌شاهزادگان‌و‌انتقاد‌از‌شاه

نظام السلطنه، به کرات، نيش قهر شاهزادگان را چشيده 

و از آن ها آزرده شده، در انتقاد از آنان مصر بوده است. زماني 

لهو  به  و  مي ستاندند  مواجب  تفاخر،  و  لميدن  به  آنان  که 

کار وي  در  عمد  و  به غرض  که  گاهي  و  مصروف مي داشتند 

اين راستا، در فارس  اخلال مي کردند، معترض مي شد و در 

جلوي تعديات قوام الملک و رضاخان، رئيس ايل غرب بهارلو 

را گرفت.

حفظ قداست حريم حکومت براي نظام السلطنه مهم بود. از 

اين رو،کارهاي مظفرالدين شاه و محمدعلي شاه را سبب هدم 

دولت و افناء مملکت مي دانست. سلطان محبوب او ناصرالدين 

شاه بود، ولي از او نيز خرده مي گرفت. وي در تمام امور جزيي 

و کلي حکومت، نظارت و دخالت و در امور مالي و گذرانيدن 

23(؛  :1362 )نظام السلطنه،  داشت  تمام  دقت   حساب 

با  افضل الملک،  غلامحسين خان  ميرزا  گفته  به  مثال  براي 

شهامت و تدبير در سمت وزارت ماليه و رياست دفتر استيفا، 

فوق العاده کار کرد. از اين رو، تمام مستوفيان هر روز، بر سر 

کار حاضر مي شدند تا مبادا او کارشان را به ديگري دهد؛ از 

سوي ديگر، اميدوار بودند که هر نياز و مطلبي داشته باشند، 

اگر درست و بجا باشد، برآورده خواهد کرد.

»چون‌براتي‌را‌نزد‌او‌به‌دفتر‌آوردند‌که‌وزير‌داخله‌زودتر‌از‌وي‌

مهر‌کرده‌بود،‌از‌اين‌کار‌برآشفت‌و‌اظهار‌داشت‌که‌اول‌بايد‌

من‌صحت‌برات‌را‌امضا‌کنم‌و‌بر‌پشت‌آن‌مهر‌بزنم.‌آن‌وقت‌

وزير‌داخله‌را‌از‌صحت‌مرسوم‌و‌صدور‌برات‌و‌عمل‌دفتر،‌چه‌

اطلاع‌است‌که‌هنوز‌برات‌به‌مهر‌من‌نرسيده،‌او‌مهر‌مي‌کند.‌

آب‌ با‌ برات‌ پشت‌ از‌ را‌ داخله‌ وزير‌ مهر‌ و‌ بگفت‌ اين‌سخنان‌

دهن‌محو‌کرد‌و‌چون‌اصل‌برات‌صحيح‌بود،‌آن‌را‌به‌مهر‌خود‌

مختوم‌ساخته،‌آن‌وقت‌به‌صاحب‌برات‌گفت،‌حالا‌اين‌برات‌

وزارت‌ رتبه‌ از‌ را‌ ماليه‌ وزارت‌ رتبه‌ بدين‌ترتيب‌ است.‌ صحيح‌

داخله‌برتر‌ساخت«‌)همان:‌243(.

نظام السلطنه همچنين معتقد بود حکومت و حفظ خاندان 

بر مصادر امور، لازم و ملزوم يکديگرند و در سراسر عمر کوشيد 

متن  بنشاند.  حکومت  مسند  بر  را  خود  خانواده  از  تن  يک 

از آن  با رضاقلي خان )نظام السلطنه بعدي( نشان  او  مکاتبات 

دارد که رهنمودهايي در باب حکومت و حفظ قدرت به او داده 

است. شايد بتوان گفت پايداري رضاقلي خان در حکومت بيشتر 

معلول کوشش هاي حسين قلي خان بوده است )همان: 244(.

قانون  و  عدل  که  دولتي  در  بود  معتقد  حسين قلي خان 

نباشد، فرضاً اگر حکم قتل مرا هم بدهند، مانع و عايقي ندارد 

)همان: 287(. و اعتقاد داشت که مردن به نيک نامي بهتر از 

زندگي به عار و ننگ است )همان: 381(.
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نتيجه‌گيري

مانعي  وجود  فقدان  تحقيق،  اين  يافته هاي  مهم ترين  از 

نخبه  و  به عنوان يک دولت مرد  ارتقاي حسين قلي خان  براي 

اين  همچنين،  است.  ايران  سياسي  و  اداري  مراتب  در  ايلي 

پژوهش دربردارنده ارتباط ميان کارکرد دولتمردان و نخبگان 

ايلي با حکومت مرکزي است. نکته ديگر، توجه به کارکردهاي 

نظام السلطنه در ساختار حکومت در جهت تأمين منافع دولت 

و تحکيم امنيت ملي و پيروي از دولت مرکزي است. او که از 

حاکميت  در  چشمگير،  گونه اي  به  بود،  برخاسته  مافي  ايل 

حضور يافت و تا بالاترين مناصب از جمله وزارت و حتي صدارت 

مؤلفه هاي  و  مباني  تحکيم  در  مهمي  نقش  وي  يافت.  ارتقا 

هويت ايراني و تثبيت دولت مرکزي و يکپارچگي ملي داشت 

تأمين  و خارجي،  داخلي  در عرصه هاي  او  مهم ترين هدف  و 

با توجه به شخصيت و نقشي که ساختار  او  بود.  اهداف ملي 

به عنوان يک کنش گر برايش تعريف کرده بود يا بايد به نفوذ 

استعمار انگليس در خليج فارس به ديده بي تفاوتي مي نگريست 

و هم نوايي پيشه مي کرد و يا با توجه به قدرت اجتماعي خود به 

مقابله با آن مي پرداخت. حسين قلي خان کنش هاي خود را به 

نحوي شکل داد که موجب توسعه و عمران منطقه خليج فارس 

گرديد؛ زيرا در پيدا کردن کارکردهاي مثبت پنهان، امکانات 

نويني در راه توسعه قرار گرفت که تحقق آن را سهل تر ساخت و 

همين کارکردها، ضرورت هاي چشمگيري را بر سر راه توسعه 

توسعه  عناصر  از  تبعيت  به شدّت  داد؛ ضرورت هايي که  قرار 

کارکردي،  اخلاقي  الزامات  به  امر  اين  مي شمرد.  واجب  را 

اجتماعي،  نظام  براي  هم  و  حسين قلي خان  خود  براي  هم 

تبديل گرديد. بنابراين، پيوستار تاريخي - اجتماعي تحولات 

شکل يافت و جامعه به سوي توسعه متمايل شد. اين حرکت 

تمايل به جلو، ارزش ها و هنجارهاي لازم را براي اطاعت هاي 

اين  اين رو،  از  بخشيد.  ضرورت  اجتماعي  نظام  از  کنشگران 

توليد کرد که  اخلاقي، هنجارهاي سياسي اي   - ارزشي  نظام 

مستلزم ارزش هاي سياسي بود و اين ارزش سياسي خصيصه 

نظام شد و دو وضعيت را پديد آورد: اول، همبستگي اجتماعي 

که موجب گرديد فاصله انسان ها به يکديگر کم شود و دوم، 

پايداري اجتماعي که دوام آن ها را در دفاع از ارزش ها مستدام 

و  بسته  را  نفوذ خود  راه هاي  استعمار  ترتيب،  بدين  و  داشت 

ممکن تر  و  آماده تر  را  توسعه  عرصه  ايراني  اجتماع  و  بسته تر 

به  اجتماعي  اعضاي  تمايل  وضعيتي،  چنين  نتيجه  در  ديد. 

عناصر و نشانه هاي مليِ هويت بخشي بود که در عرصه پرچم 

سه رنگ ايران و عناصر فرهنگ ملي در مقابل عناصر هويت 

بيگانه از طرفي و اعتقاد به وجود مليت ايراني از طرف ديگر 

به همراه توجه به ديانت، سازمان يافت و چيستي و چگونگي 

ديگر  يکي  زد.  رقم  يافته  توسعه  عرصه  در  را  مسلمان  ايران 

از ويژگي هاي حسين قلي خان که ارزش روشي بسياري دارد، 

اتکا او به خاطرات شفاهي خود است. او در اين فضاي تاريخي، 

مبناي  بر  و  کرده  گزينش  آن ها  ميان  از  که  داشت  خاطراتي 

اين  نتيجه  اينکه،  جالب  مي داد.  سامان  را  خود  کنش  آن، 

با فرهنگ و نظام  او  خاطره پردازي و خاطره گزيني، مخالفت 

ارزشي بيگانگان استعمارگر بود که در نتيجه، طرح فرهنگي 

ايراني را در ذهن او تقويت کرد.  
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مجموعه گزارش هاي خفيه نويسان انگليسي در ولايات جنوبي 

ايران از سال 1291 – 1322 قمري. تهران: نوين.

- شجيعي، زهرا. )1362(. نخبگان سياسي ايران از انقلاب 

مشروطيت تا انقلاب اسلامي. تهران: سخن.

تهران:  مشروطه.  رهبران   .)1363( ابراهيم.  صفايي،   -

جاويدان.

»نخست وزيران   .)1350( جمشيد.  بروجني،  ضرغامي   -

مجله  نظام السلطنه«.  سعدالملک  حسين قلي خان  از  ايران 

خاطرات وحيد. شماره 1. ص 72 - 78.

- عاقلي، باقر. )1369(.روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا 

انقلاب. تهران: گفتار. جلد اول.

کينگ  رابرت  »يادمان   .)1381( محمد.  عبداللهي،   -

مرتن«.مجله جامعه شناسي ايران. تهران: دوره 4، ش 2، ص 

.158 - 131

آثار   .)1377( جعفر.  بن  محمدنصير  شيرازي،  فرصت   -

تهران:  فسائي.  رستگار  منصور  از  تحشيه  و  تصحيح  عجم. 

اميرکبير.

)1337(.ديوان   .___________________________  -

فارسي  قصايد  غزليات-  حال-  شرح  مقدمه-  فرصت:  )ديوان 

منشآت(.  رباعيات-  مقطعات-  مثنويات-  ترجيعات-  عربي-  و 

مقدمه و تصحيح و حواشي و فهرست از علي زرين قلم. تهران: 

کتاب فروشي سيروس.

- فرهمند، علي. )1387(. »کشمکش هاي ايران و انگليس 

مجموعه مقالات  در جزاير خليج فارس«. در مجموعه مقالات 

تهران(.  دانشگاه  تاريخ  )گروه  خليج فارس  تمدن  و  فرهنگ 

تهران: انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.

ايران.  قضيه  و  ايران   .)1349( ناتانيل.  جورج  کرزن،   -

ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب.

ايران.  قضيه  و  ايران   .)1373(  .-------------------------  -

و  انششارات علمي  تهران:  مازندراني.  ترجمه غلامعلي وحيد 

فرهنگي.

ساله  پانصد  تاريخ   .)1330( احمد.  سيد  کسروي،   -

خوزستان. تهران: بنگاه مطبوعاتي گوتنبرگ.

جمهوري:  تا  مشروطه  از   .)1377( يونس.  مرواريد،   -

مشروطيت.  دوران  در  قانون گذاري  مجالس  ادوار  به  نگاهي 

تهران: اوحدي.

- نجم الدوله، عبدالغفار بن علي محمد )1385(. سفرنامه 

و  آثار  انجمن  تهران:  دبيرسياقي.  محمد  تصحيح  خوزستان. 

مفاخر و فرهنگي.

و  خاطرات   .)1362( حسين قلي .  مافي،  نظام السلطنه   -

اسناد حسين قلي خان نظام السلطنه مافي. به کوشش معصومه 

مافي، منصوره اتحاديه. تهران: نشر تاريخ ايران.

خليج فارس.   .)1348( تالبوت.  آرنولد  سر  ويلسون،   -

ترجمه محمد سعيدي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.


